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فوکوس
  ]میلوش فورمن )راســت( و جک نیکلســون، پشــت صحنه فیلم »دیوانه از قفس پرید« - 1975[ 86 ســال پیــش، برابر با 
هجدهم فوریه 1932 میلادی، یان توماس فورمن، معروف به میلوش فورمن، ســینماگر شــهیر اهل جمهوری چک در شهر کاسلاف 
)چکسلواکی سابق( به دنیا آمد. فورمن برای نخســتین بار با فیلم »پرواز بر فراز آشــیانه فاخته« )در ایران با نام »دیوانه از قفس 
پرید« نمایش داده شــد( که اقتباس از رمان کن کیسی بود به شــهرت بین المللی رسید و اولین اســکار کارگردانی اش را دریافت 
کرد. این فیلم در کل 5 جایزه اســکار کســب کرد. او ســپس فیلم موزیکال »مو« )Hair( را جلو دوربین برد و در ســال 1984 اثر 

جاودانه خود یعنی »آمادئوس« را کارگردانی کرد. این فیلم 8 جایزه اسکار و اعتبار بیشتر برای فورمن به ارمغان آورد. 

رخداد
  تاجگذاری ويکتور امانوئل دوم به عنوان نخستين پادشاه ایتاليا در پی 

تکميل اتحاد ايالت های اين کشور )1861 ميلادی(
  آغاز محاصره دریایی انگلستان توسط زيردريايی های آلمانی در 

جريان جنگ جهاني اول )1915 ميلادی(
  تأسيس سازمان به پيمان ســنتو، در دوران جنگ سرد و با 

هدف مبارزه با شوروی )1955 ميلادی(
  اعلام سياســت جديد ايالات متحده مبنی بر کمک آمريکا به 

متحدان در معرض تهاجمی که خود نيز قادر به اقدام باشند، با عنوان 
دکترین ریچارد نيكسون )1970 ميلادی(

طلوع
  ابراهيم حاقِلانی- فيلسوف، زبان شــناس و دانشمند لبنانی مارونی، 

مترجم انجيل به زبان عربی )1605 ميلادی(
  جان ژوزف تراولتا- خواننده و بازيگر شــهير آمريکايی، 

نقش آفرين در فيلم هايی چون: داســتان عامه پسند، 
تغيير چهره، رنگ های اصلی )1954 ميلادی(

  شهرام ناظری- خواننده، موسيقيدان، آهنگساز 
و استاد موســيقی اصيل ايرانی، معروف به شواليه آواز 

ايران، صاحب تصنيف های معروفی چون: اندک اندک، آتشی 
در نيستان، کاروان شهيد، شيدا شدم )1328 خورشيدی(

غروب
  مارتين لوتر- کشيش متجدد آلمانی، مترجم انجيل به زبان آلمانی و 

يک تجديدنظرطلب مذهبی، پايه گذار مذهب پروتستان )1546 ميلادی(
  ميكلانجلو بوناروتی- معروف به ميکل آنژ، نقاش، پيکرتراش، 
معمار و شاعر ايتاليايی، از هنرمندان نابغه تاريخ و معروف ترين 
چهره رنسانس ايتاليا، خالق آثاری چون: تنديس داوود، آفرينش 

آدم، رستاخيز )1564 ميلادی(
  روبرت اوپنهایمر- فيزيکدان نظری اهل آمريکا، اســتاد 
دانشــگاه برکلی، از افراد موثر در پروژه موســوم به منهتن منجر به 

ساخته شدن نخستين بمب اتمی تاريخ جهان )1967 ميلادی(

یک جوان فلســطینی نیروهای امنیتی که از تپه های مشــرف به دیوار حایل ســاکنان غزه را زیر نظر دارند با فلاخن هدف قرار می دهد. از زمان شناســایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل از ســوی دونالد ترامپ، درگیری ها در 
 Anadolu Agency / سرزمین های اشغالی کماکان ادامه دارد. عکس: علی جعدالله

نگاه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

نور علی نور شد!

مهدیمالمیر
روزنامهنگار

پرُ دور نيست اگر در روی پاشنه بی ملاحظگی 
برخــی تريبون دارها بچرخــد، همين صنعت 
نيم بند توريســم را هم که به لطــف ابنيه های 
تاريخــی و مناظر فرح انگيــز طبيعی لک لکی 
می کنــد، از کف بدهيــم و به تعبير شــاعر: نه 
از تاک نشــان ماند و نه از تاکنشــان! آن هم در 
اين بلبشــوی اقتصادی که ورود هر توريســت 
می تواند برای اقتصــاد ما مُمد حيات باشــد. 
ســخنان اخير مقام نظامی مبنی بر جاسوسی 
از مراکز نظامی در لبــاس »ايرانگرد« حاصلی 
جز فراری دادن جهانگردان خارجی و ترساندن 
ايرانگردان داخلی ندارد کــه در تحليل نهايی 
ضربتی است آشکار بر آب باريکه ای که از مسير 
صنعت توريســم می گذرد. هستند کسانی که 
توريست های خارجی را نوعی تهديد فرهنگی 
برای کشــور می شــمارند و لحظــه ای از اين 
کوتاهی نکردند که صنعت گردشگری را با  هزار 
بهانه بر زمين نشــانند و الحق که در بســياری 

جاها کامياب بوده اند! امروز اما با کمال تأســف 
بايد گفت نور علی نور شده و »تهديد سياسی« 
نيز به تهديد فرهنگی افزوده شد! اين که چگونه 
است کشــورهايی مثل ترکيه، اسپانيا، فرانسه، 
ايتاليا و... که ســاليانه از ميليون ها توريســت 
پذيرايی می کنند، با مشکل جاسوسی رودررو 
نمی شوند و کشــور ما که از نظر ورود و خروج 
توريست افســوس مندانه انگشت کوچک آنها 
هم به حســاب نمی آيد؛ می بايد نگران لورفتن 
اسناد طبقه بندی شده و محرمانه خود باشد؛ نه 
فقط چشم هر بيننده يا شنونده ای را از اعجاب 
گِرد می کند که اگر به راســتی اين گونه باشد، 
در خلوت بايد برای سيستم امنيتی کشورمان 
زارزار بگرييم!... حالا با سخنان مقام نظامی اين 
ترس بر ايرانگردان چيره می شود که يک عکس 
از فلان کوه يا يک سِــلفی ناقابل با بهمان ابنيه 
می تواند در حکم جاسوسی تلقی شده و حساب 
ايرانگرد نگون بخت را بــه کرام الکاتبين حواله 
دهد! آن هم درحــال و هوايی که بــاز به گفته 
مقام نظامی محترم برخی حتی خود نمی دانند 
که جاسوس هســتند!... در تنگنایِ اقتصادی 
اين روزهای کشور، صنعت توريسم می توانست 
درصــورت رهاشــدن از تــور بهانه گيری ها و 

ندانم کاری هــا، کمــک حالِ مديــران جامعه 
باشد و اندکی از ســختی گذران زندگی مردم 
بکاهد، اما نه فقط ارزنــی اراده برای بکارگيری 
افراد متخصص در اين صنعت و رونق افزايی به 
اين عرصه به چشــم نمی آيد که هر روز بايد تن 
و بدن فعالان اين حوزه بلــرزد که مبادا برخی 
نســنجيده گويی ها و گزنکرده پاره کردن های 
بعضــی تريبــون داران از شــمار خجالت آور 
ورود توريســم به کشــورمان چيــزی بکاهد! 
در دنيای سياســت هر جمله ای کــه از دهان 
سياســتمداران و مديران و... شنيده می شود، 
می تواند پيامدهای گهگاه تصور ناشدنی در پی 
داشته باشــد و آفتابی را به کام اژدها رهنمون 
شــود! پس از 4دهه فعاليت در عرصه سياست 
حالا اين کمتريــن توقع از سياســتمداران و 
تريبون داران است که در گفته ها و سخنان خود 
منافع مردم و سفره شهروندان را در نظر داشته 
باشند. صنعت توريسم در کشور ما همين حالا 
هم همانند کسی است که به زحمت در باتلاق 
قدم برمــی دارد. اين ســخنان می تواند وضع 
صنعت گردشگری در کشــور ما را با مشکلات 
تازه تری رودررو کند و گردشــگران داخلی را 

بيش از پيش به سواحل آنتاليا و... سوق دهد! 

حرفروز

زاهدترين مردم کسی است که حرام را وانهد، 
کوشاترين مردم تارک گناهان است.

حضرت فاطمه)ع(
جفای یار

بــرو ای ترک کــه ترک تو ســتمگر کردم
حيف از آن عمر که در پای تو من سرکردم
عهــد و پيمان تــو با مــا و وفا بــا دگران
ســاده دل من که قســم های تو باور کردم
به خدا کافــر اگر بــود به رحم آمــده بود
زآن همه ناله که من پيش تــو کافر کردم
تو شــدی همســر اغيار و من از يار و ديار
گشــتم آواره و ترک ســر و همســر کردم
زير ســر بالش ديباســت تو را کــی دانی
که من از خــار و خس باديه بســتر کردم
در و ديــوار به حــال دل من زار گريســت
هر کجــا نالــه ناکامــی خود ســر کردم
در غمت داغ پــدر ديدم و چــون دُرِ يتيم
اشــک ريزان هــوس دامــن مــادر کردم
اشــک از آويزه گوش تــو حکايت می کرد
پند از ايــن گوش پذيرفتــم از آن در کردم
بعد از اين گوش فلک نشــنود افغان کسی
که من اين گوش ز فريــاد و فغان کر کردم
ای بسا شــب به اميدی که زنی حلقه به در
چشــم را حلقه صفت دوخته بــر در کردم
جای می خون جگر ريخت به کامم ســاقی
گر هــوای طرب و ســاقی و ســاغر کردم
شــهريارا به جفا کــرد چو خاکــم پامال
آن که من خاک رهش را به سر افسر کردم
شهریار

ویلون زن در ایستگاه مترو

داستانواقعی

در يک ســحرگاه ســرد ماه ژانويه، مردی وارد 
ايستگاه متروی واشــينگتن دی سی شد و شروع 
به نواختن ويلون کرد. اين مرد در عرض 45 دقيقه، 
شــش قطعه از بهترين قطعات بــاخ را نواخت. از 
آنجا که شلوغ ترين ســاعات صبح بود، هزاران نفر 
برای رفتن به سر کارهايشان به سمت مترو هجوم 

آورده بودند. 
سه دقيقه گذشته بود که مرد ميانسالی متوجه 
نوازنده شــد. از ســرعت قدم هايش کاست و چند 
ثانيه ای توقف کرد، بعد با عجله به ســمت مقصد 
خود به راه افتاد. يک دقيقــه بعد، ويلون زن اولين 
انعام خود را دريافت کرد. خانمــی بی آنکه توقف 
کند يک اســکناس يک دلاری به درون کاسه اش 
انداخت و با عجله به راه خود ادامه داد. چند دقيقه 
بعد، مردی در حالی که گوش به موسيقی سپرده 
بود، به ديوار پشت  سر تکيه داد، ولی ناگهان نگاهی 
به ساعت خود انداخت و با عجله از صحنه دور شد. 
کســی که بيش از همه به ويلون زن توجه نشــان 
داد، کودک ســه ســاله ای بود که مادرش با عجله 

و کشان کشــان او را به همراه می  برد. کودک يک 
لحظه ايستاد و به تماشای ويلون زن پرداخت، مادر 
محکم تر کشــيد و کودک در حالــی که همچنان 
نگاهش به ويلون زن بود، دنبــال مادر به راه افتاد، 
اين صحنه، توســط چند کودک ديگر نيز به همان 
ترتيب تکرار شد، و والدين  آن ها برای بردن شان به 

زور متوسل شدند.
در طول مــدت 45 دقيقــه ای کــه ويلون زن 
می نواخت، تنها 6 نفر، اندکی توقف کردند. 20 نفر 
انعام دادند، بی آنکه مکثی کرده باشند، و 32 دلار 
عايد ويلون زن شــد. وقتی که ويلون زن از نواختن 
دست کشــيد و ســکوت بر همه جا حاکم شد، نه 
کسی متوجه شد، نه کسی تشويق کرد و نه کسی 

او را شناخت.
هيچ کس نفهميد که اين ويلون زن، جاشــوا بل 
يکی از بهترين موسيقيدانان جهان است و نوازنده  
يکی از پيچيده ترين قطعات نوشــته شــده برای 
ويلون به ارزش ســه و نيم ميليون دلار. جاشوا بل، 
دو روز قبل از نواختن در ســالن متــرو، در يکی از 

تئاترهای شهر بوســتون، برنامه ای اجرا کرده بود 
که تمام بليت هايش با قيمت متوســط 100 دلار 

پيش فروش شده بود.
اين يک داستان واقعی اســت که در 12 ژانويه 
ســال 2007 اتفاق افتاد. نواختن جاشــوا بل در 
ايســتگاه مترو توســط روزنامه واشينگتن پست 
ترتيــب داده شــده بــود و بخشــی از تحقيقات 
اجتماعی برای ســنجش توان شناسايی، سليقه و 
اولويت  های مردم بود. آيا ما در شــرايط معمولی و 
ساعات نا مناســب، قادر به مشاهده و درک زيبايی 
هســتيم؟ لحظه ای بــرای قدر دانــی از آن توقف 
می کنيم؟ آيا نبوغ و شــگردها را در يک شــرايط 

غيرمنتظره می توانيم شناسايی کنيم؟
يکی از نتايج ممکن ايــن آزمايش می تواند اين 
باشــد: اگر ما لحظــه ای فارغ نيســتيم که توقف 
کنيم و به يکی از چيره دســت ترين موسيقيدانان 
جهان که در حــال نواختن يکی از بهترين قطعات 
نوشته شده برای ويلون است گوش فرا دهيم، چه 

چيزهای ديگری را داريم از دست می دهيم!؟
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

عرفان بهارلو|  دخترم، زمينِ خوب رويايی است 
که ما در اتحادها و اجتماعات مان تخيلش می کنيم، 
اما هرکــدام خــارج از جمعيت های انســانی و در 
زندگی های خصوصی مان در مسيری خلاف آن قدم 
برمی داريم. در جمع از عشق ترانه می خوانيم ولی در 
خلوت کودکان را آزار می دهيم، در حضور ديگران از 
خدا حرف می زنيم ولی در اذهانمان با شيطان خلوت 
می کنيم. ما درونمان با ضد هر چيزی که درباره اش 
در اجتماع حــرف می زنيم، زندگــی می کنيم. ما 
تسلای روان رنجور خودمان را در کلمات می جوييم. با 
نفرت درباره گناهانی که از تجسم شان لذت می بريم، 
حرف می زنيم. اگر با صدای بلنــد از دروغ می ناليم، 
دروغ های بزرگی درونمان هســت، اگــر با ديگران 

بلند بلند می خنديم، غمی بزرگ ما را می آزارد.
کودکِ من، زمين پر است از انسان هايی که برای 
فهميدن حقيقت شان بايد به چيزی که نمی گويند، 

خوب گــوش داد. روان آدم ها آکنــده از تضادهايی 
است که نمی توانند تحمل شان کنند. تضادهايی که 
آرامش را از آنها ســلب می کنند، که دنيا را برايشان 
تحمل ناپذير کرده انــد. تضادهايی که از لحظه تولد 
توسط اطرافيان و اجتماع به انسان تحميل می شوند. 
درست اســت که اجتماع چيزی جز مجموعه ای از 
تک تک آدم ها نيست، ولی گاهی تبديل به موجودی 
ويرانگر می شود که آدم ها را زير پاهايش خُرد می کند. 
نتيجه ترس از اجتماع داشتن دو چهره متفاوت است، 

يکی برای خودمان، يکی برای ديگران.
کودکِ من، هيچ وقت زندگی کردن با تضادها را ياد 
نگير. هر قدر چهره درونت را به چيزی که در اجتماع 
به نمايش می گذاری، نزديک تر کنی، آرامش بيشتری 
خواهی داشــت. می دانم اين کار شــدنی نيست، 
ولی دنيا پر از انسان هايی است که حاصل يک عمر 

زندگی شان فقط آرزوهای محال بوده است.

نامه ای به دخترم

درس ادیسون
اديســون در ســنين پيــری پس از 
 کشف لامپ، يکی از ثروتمندان آمريکا 
به شــمار می رفت و درآمد سرشار خود 
را تمام و کمال در آزمايشــگاه مجهزش 
که ساختمان بزرگی بود هزينه می کرد. 
اين آزمايشگاه، بزرگترين عشق پيرمرد 
بود. هر روز اختراعی جديد در آن شکل 
می گرفت تا آماده بهينه سازی و ورود به 
بازار شود. يک روز نيمه های شب از اداره 
آتش نشانی به پسر اديسون اطلاع دادند، 
آزمايشــگاه پدرش در آتش می سوزد، 
کاری از دست کســی بر نمی آيد و تمام 
تلاش ماموران فقط بــرای جلوگيری از 
گسترش آتش به ساير ساختمان هاست! 
آنها تقاضا داشتند که موضوع به نحو قابل 
قبولی به اطلاع پيرمرد رســانده شــود. 
پسر با خود انديشيد که احتمالاً پدرش 
با شنيدن اين خبر سکته می کند و لذا از 
بيدار کردن او منصرف شد و خودش را به 
محل حادثه رساند و با کمال تعجب ديد 
که اديسون در مقابل ساختمان آزمايشگاه 
روی يک صندلی نشسته است و سوختن 
حاصل تمام عمرش را نظاره می کند! در 
اين لحظه پيرمرد ســرش را برگرداند و 
پســر را ديد و با صدای بلند گفت: »پسر 
تو اينجايی؟ می بينی چقدر زيباســت؟ 
رنگ آميــزی شــعله ها را می بينــی!؟ 
حيرت آور اســت! من فکــر می کنم که 
آن شــعله های بنفش به علت سوختن 
گوگرد در کنار فسفر به وجود آمده است! 
وای خدای من خيلی زيباســت! کاش 
مادرت هم اينجا بود و اين منظره زيبا را 
می ديد.« پسر حيران و گيج جواب داد: 
»پدر تمام زندگی ات در آتش می سوزد 
و تــو از زيبايی رنگ شــعله ها صحبت 
می کنی!؟ چطور می توانــی!؟ من تمام 
بدنم می لرزد و تو خونسرد نشسته ای!؟« 
اديسون در پاسخ گفت: »پسرم از دست 
من و تو کاری بــر نمی آيد. مأمورين هم 
که تمام تلاش خــود را می کنند. در اين 
لحظه بهترين کار لذت بردن از منظره ای 
است که ديگر تکرار نخواهد شد! در مورد 
آزمايشگاه و بازسازی يا نوسازی آن فردا 
فکر می کنيم! حالا موقع اين کار نيست! 
به شعله های زيبا نگاه کن که ديگر چنين 
امکانی را نخواهی داشــت!« توماس آلوا 
اديسون ســال بعد مجدداً در آزمايشگاه 
جديدش مشــغول کار بود و همان سال 
يکی از بزرگترين اختراع بشريت يعنی 
دستگاه ضبط صدا را تقديم جهانيان کرد 

و گرامافون را درست يک سال پس از آن.


